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گفت وگو با دکتر مهرداد قيومی بيدهندی
 پيرامون آثار انتقادی نسبت به معماری مدرن



دونگاه

مطالعات نظری پيرامون معماری -اعم از تاريخ معماری، 

فلســفه ی معماری، و...- چه نقشی در انجام فعاليت های 

عينی و عملی يک معمار دارد؟ 

معماری، برخلاف آنچه در بدايت امر تصور می شود، بيشتر جمعی 

است تا فردی. بنابراين، سخن گفتن از اهميت نظر نبايد به اهميت 

آن برای «يک معمار» ختم شود؛ بلکه بايد، افزون بر اين، از اهميت 

ــاری و جامعه ای که معماری  ــر در جامعه ی پديدآورنده ی معم نظ

ــخن گفت. اما اگر بخواهيم فقط درباره ی  در آن پديد می آيد نيز س

شخص معمار و جايگاه و اهميت نظر در فعاليت های عينی و عملی 

او سخن بگوييم می توانم عرض کنم:

همه می دانند که انسان موجودی انديشمند است. آيا شگفت نيست 

ــه معماران عمل زده اين حقيقت را، ظاهرا به نفع جنبه های عملی  ک

معماری، از ياد می برند؟ حقيقت اين است که حتی معماران عمل گرا 

ــيدن، مانند ديگر کارهای آدمی، نياز به  ــند؛ اما انديش نيز می انديش

پروردن دارد. انسان هايی که بيشتر می انديشند و بيشتر اهل تأمل اند، 

ــان ورزيده تر است؛ گرفتار ظواهر نمی شوند و از  قوه ی انديشيدنش

ــيدن و تأمل کردن  ــر فراتر می روند. معمارانی هم که از انديش قش

می گريزند، باز می انديشند؛ اما در قشر و سطح فرومی مانند. دست 

ــرش او به جهان  ــت؛ تابع طرز نگ ــازنده تابع ذهن اوس طراح و س

ــت. معمارانی که اهل نظرند ناگزير عميق ترند و نگاهی نافذتر  اس

ــوند. شايد مشکل  ــريگری می ش به جهان دارند و کمتر گرفتار قش

ــه نظر پرداخت، ناگزير از عمل  ــت که می پنداريم هرکه ب از آنجاس

ــود و کسانی به نظر در معماری روی می آورند  معماری دور می ش

ــخن تحويل موضوعی کلی به  که از عمل معماری عاجزند. اين س

مصداق های جاری آن و، در حقيقت، نوعی مغالطه است. حتی اگر 

همه ی اهل نظر معماری در عمل ضعيف باشند، دليل بر اين نيست 

که نظر کردن موجب ضعف عمل می شود. اگر چنين باشد، مشکل 

ــت، که اکنون مجال پرداختن به آن نيست. اگر  در جای ديگری اس

مجالی بود، بنده نظر خود را در اين باره نيز به عرض خواهم رساند.

ــی بنگريم، حتی اگر قايل به  ــر به معماری به منزله ی امری جمع اگ

ــيم که آنان که اهل نظرند عاملانی خوب نيستند و برعکس،  اين باش

ــه نظر پرداخته ايم و هم به عمل. به  ــه ی کار جمعی هم ب در مجموع

ــخن ديگر، حتی اگر فرض کنيم که گروهی از معماران بايد اهل  س

نظر باشند و ديگران اهل عمل (که بنده با اين موافق نيستم)، باز هم 

ــه ی کار گروهی معماران هر جامعه، هم به نظر پرداخته  در مجموع

شده است و هم به عمل؛ منتها بايد ميان نظر و عمل پيوند ايجاد کرد.

ــام آموزش  ــه کتب مرجــع معماری در نظ ــی ک در حال

موجود، غالبا با پيروی از مکتب پوزيتيويســم، به ارائه ی 

ملاک ها و پارامترهای مشخص پيرامون بنا و ويژگی های 

کيفی و کمی آن می پردازد، مطالعه ی کُتبی با رويکردهای 

ــه انتزاعی)، مانند آثار  ــانه و انضمامی (و ن پديدارشناس

ــف»، به  ــه به جــای ارائه ی «تعري ــولتز، ک نوربرگ-ش

«توصيف» بنا و تلاش در درک معنای آن می پردازند چه 

سودی دارد و به چه کار می آيد؟

ــش شما متضمن داوری ای است که بنده به همه ی جوانب آن  پرس

ــايد از اين جهت که همه ی آن را درست درک  ــوم؛ ش وارد نمی ش

نمی کنم. بنده پرسش را چنين تقرير می کنم: «پرداختن کسانی چون 

ــولتس به معماری، به نحوی که از ظاهر آثار به معنای  نوربرگ ـ ش

ــولتس  آن پی می برند، به چه کار می آيد؟» معنا از نظر نوربرگ ـ ش

عبارت است از «پيوند» اثر معماری با فرهنگی که آن اثر در آن پديد 

ــت؛ با نوع تلاش انسان برای يافتن پايگاه در هستی در هر  آمده اس

زمان و هر مکان. از نظر او، هيچ اثر معماری در هيچ زمانی فاقد اين 

پيوند يا معنا نيست. فايده ی مهم اين گونه اعتنا به معماری اين است 

ــان را در معماری نشان  که اهميت فرهنگ و دغدغه ی وجودی انس

ــان ها، از جمله معماران، بدانند که معماریِ ماندنی  می دهد. اگر انس

خواه ناخواه پيوندی با فرهنگ و با جستجوهای وجودی انسان دارد، 

به اهميت وجودی خود در جهان پی می برند و در طرح انداختن و 

ساختن، به جنبه های ژرف انسان ها توجه می کنند. چنين معمارانی 

ــانی که با تن و  ــان ها، صدها انس می دانند که حق ندارند برای انس

روان و جانشان و در همه ی زندگيشان در طی زمان در معرض اثر 

ــته ی  آنان قرار می گيرند، اثری پديد آورند که فقط برآمده از خواس

ــخصی آنان و اراده ی هنرمندانه يا فناورانه شان باشد. برای آنان،  ش

ــان را ارضا  ــد آوردنِ اثری دل بخواهی که فقط ميل به خلاقيتش پدي

کند يا آنان را به جاه و شهرت برساند مايه ی ننگ است. 

ــم در معماری غرب که موجب  با وجود خلق آثار عظي

تحيّر و شيفتگی بسياری از اساتيد و دانشجويان معماری 

ــته تاکنون شده  در کشــورمان، از بيش از نيم قرن گذش

اســت، وجود چه مشــکلات و مســائلی در معماری و 

شهرسازی مدرن غرب سبب پيدايش نگاه های انتقادی به 

آن و تأليف آثاری چــون «معماری و راز جاودانگی» و 

«معماری، اختيار يا سرنوشت» گرديده است؟

ــترک در همه ی حيطه های زندگی انسان در  ــکل مش   به نظر بنده، مش

ــانی از جزءنگری برمی خيزد.  ــت. اين پريش ــانی اس روزگار ما پريش

ــت. جزءنگری در  ــان در روزگار ماس ــکل اصلی انس جزءنگری مش

حقيقت شرک است و شايد مشکل اصلی شرک همين جزءنگری باشد. 

ــد جهان، در مقياس های گوناگونش،  ــان را از کل واح جزءنگری انس

ــد. تفرقه در ذهن و دلْ آدمی را  ــل می کند؛ او را دچار تفرقه می کن غاف

پريشان خاطر می کند و جسم و جان او را می آزارد. انسانِ پريشان خاطرْ 

ــجم پديد می آورد؛ معماری ای که نه با خدا  معماری پريشان و نامنس

ــا درون آدمی و نه حتی با  ــبتی دارد و نه با جهان و طبيعت و نه ب نس

ــی و در معماری و  ــوی او. اين وضع روزگار ما در زندگ ــی دني زندگ

مشکل مشترک در همه ی 

حيطه های زندگی انسان 

در روزگار ما پريشانی 

است. اين پريشانی از 

جزءنگری برمی خيزد. 

جزءنگری در حقيقت 

شرک است. جزءنگری 

انسان را از کل واحد 

جهان غافل می کند و او 

را دچار تفرقه می کند. 

تفرقه در ذهن و دلْ 

آدمی را پريشان خاطر 

می کند و جسم و جان 

او را می آزارد. انسانِ 

پريشان خاطرْ معماری 

پريشان و نامنسجم پديد 

می آورد 

درحالی که محيط های علمی و دانشگاهی معماری و شهرسازی، اشــاره
مشحون از آثار ترجمه ای و تأليفی با رويکردهای پوزيتيويستی 
و کمی اســت،، دکتر مهرداد قيومی بيدهندی، استاديار دانشگاه 
شــهيد بهشتی، به دور از فضای عمل زده و کارايی محور موجود 
به ترجمه ی آثاری در اين حوزه پرداخته است که نويسندگان آن 
با رويکردی انتقادی نســبت به معماری و شهرسازی معاصر، به 
شرح بحران های ناشــی از اين نگاه پرداخته اند؛ بحران هايی که 

دکتر قيومی منشأ آن ها را پريشانی ناشی از جزءنگری می داند. 
 ــی  ص ور م ع م اری » رودل ف  آرن ه اي م ، «مع م اری  و راز  «پ وي ه ش ن اس
 ــاخ ت ن» ک ري س ت وف ر ال ک س ان در  ، «معنا در  ج اودان گ ی: راهِ  ب ی زم انِ  س
معماری غرب» کريســتيان نوربرگ-شولتس (برنده ی جايزه ی 
کتاب ســال جمهوری اســلامی ايران در ترجمه ی هنر، ســال 
ــاری، اختيار يا سرنوشــت» لئون کريير از جمله  ۱۳۸۷)، و «معم
آثار شاخصی است که ايشان به ترجمه ی آن ها مبادرت کرده اند. 

آثاری که محور پرسش های مکتوب ما از ايشان است. 
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ــت. دعوت صاحبان آن  در همه ی شئون اس

ــجام  ــاب دعوت به کل نگری و به انس دو کت

ــن تصريح نکرده  ــت؛ اگرچه خود به اي اس

ــان، حتی اهل دنيا و اهل غفلت،  باشند. انس

پيش از روزگار مدرن، از چنين انسجامی، در 

ــت، کمابيش  حدی که در اين دنيا ممکن اس

برخوردار بود  . امثال الکساندر و کريير از انسان 

روزگار ما می خواهند که به توانايی های خود 

در ساختن جهانی منسجم برای زندگی آرام 

ــه در طی هزاران  توجه کنند؛ توانايی هايی ک

ــان بر روی کره ی خاکی تا  سال زندگی انس

پيش از گسيختگی ناشی از مدرنيسم، در انواع 

ساخته های او، از جمله معماری، در همه جای 

جهان به ظهور رسيده بود.

اگرچه کتب و آثار انتقادی نسبت 

به معماری و شهرســازی مدرن، 

وجوهی از فرهنگ و تمدن مدرن 

را مورد نکوهش قرار می دهند، اما 

غالبا به آرمان های مدرن پايبند و 

تقويت کننده ی آن هســتند. با اين 

وجود مطالعه اين دست آثار بايد 

با چه ملاحظاتی همراه باشد؟

ــار اهل نظر به  ــادت کرده ايم که به آث ما ع

ــم ايدئولوژی بنگريم و همه ی آن ها را  چش

ــی  ــان را رد کنيم. اين روش تأييد يا همه ش

ــت. در خواندن آثار الکساندر  نادرست اس

ــخن آنان را درک کنيم.  ــمندان، بايد جانِ س يا کريير يا ديگر انديش

ــت را بگذاريم. لئون کريير، مانند برخی  بايد مغز را برداريم و پوس

ــت که مدرنيسم در  ــکارا معتقد اس ــم، آش ديگر از منتقدان مدرنيس

ــت. مدرنيسم  هنر و معماری به آرمان های مدرنيته خيانت کرده اس

ــتم بود؛ اما مدرنيته فرهنگ  ــلط در معماری سده ی بيس مکتبی مس

مسلط روزگار ماست که پيوسته خود را می پالايد و بازمی سازد. از 

ــنت نيست؛ بلکه مدرنيسم  نظر کريير، آرمان های مدرنيته بر ضد س

ــخ کرده و مهر ضديت با سنت را بر  مدرنيته را تصرف و آن را مس

ــت. کريير با آرمان های مدرنيته به جنگ با  ــانی مدرنيته زده اس پيش

ــم برخاسته است. بنده می کوشم اين خوش بينی او را درک  مدرنيس

ــی فايده های نظری و عملی دارد؛  ــم و مطمئنم که اين خوش بين کن

ــوم. به گمانم، مدرنيته  ــا او در اين موضع همراه ش ــا نمی توانم ب ام

ــم است و همواره چنين فرزندانی می زايد. هرچند که  مادر مدرنيس

می پذيرم که روزگار ما، که به تعبيری روزگار پس از جنبش مدرن 

ــت، از جهات بسياری بر روزگار سلطه ی مدرنيسم  در معماری اس

ــت ورود در اين بحث را  ــری دارد. چون صلاحي ــاری برت در معم

ندارم، بگذاريد ادامه ندهم.

با توجه به اينکه ما در آثار حکمی و معنوی باقی مانده از 

تمدن ايرانی-اسلامی، آثار مســتقل چندانی در زمينه ی 

معماری و شهرســازی يافت نمی کنيم، آيا لزوم تدوين 

آثاری به منظور تشريح و توضيح اين مکتب و نشان دادن 

ــاری و شهرســازی در  ــی و معنوی معم وجــوه عرفان

دوره های گذشته وجود ندارد؟ اگر پاسخ مثبت است اين 

ــاری می توانند  ــر چگونه ممکن اســت؟ آيا چنين آث ام

ــاتيد و  ــنايی اس ــن آثار انتقادی غربی برای آش جايگزي

دانشجويان با حقيقت معماری و شهرسازی مدرن شوند؟

ــتقل درباره ی معماری و شهر نادر يا  آری، در فرهنگ ما آثار مس

معدوم است؛ اما چرا ما اين را عيب می شماريم؟ خطا اينجاست. 

اين خطا از اينجا برمی خيزد که می خواهيم با معيارهای امروزی به 

بررسی فرهنگ گذشته مان، يا تمدن ايرانی ـاسلامی بپردازيم. بايد 

ــت. در اين فرهنگ،  توجه کرد که فرهنگ ما فرهنگی کل نگر اس

ــا نبايد به معماری و شهر، که با همه ی حيات آدمی پيوسته  اساس

است، مستقلا سخن گفت. بنده قصد ندارم که همه ی فرهنگمان 

ــه در اين فرهنگ، در آنچه  ــره تمجيد کنم؛ اما معتقدم ک را يکس

ــت، سخن درباره ی هنر و معماری  در اين فرهنگ پديد آمده اس

ــهر و حتی بنيادهای نظری آن ها بسيار است. می توانم صدها  و ش

نمونه از متون کهن به شما نشان دهم تا همگان حقانيت اين ادعا 

ــت که اين سخنان محدود به آثار عرفانی،  را بپذيرند. مهم اين اس

ــای مقامات اوليا، عرفان  ــت؛ در کتاب ه آن هم عرفان نظری نيس

ــاورزی، کمابيش  ــفه، تاريخ، ادبيات، علوم، طب، کش عملی، فلس

ــه ها و مضامين بسياری درباره ی هنر و  در همه ی حوزه ها، انديش

ــهر يافت می شود. آنچه را درباره ی بنيادهای نظری  معماری و ش

در اين منابع می يابيم می توانيم به دو نحو به کار ببريم: يکی برای 

ــه و زندگی و معماری در فرهنگمان؛  ــته ی انديش شناختن گذش

ــت مايه هايی برای پرداختن نظريه های تازه  ديگری به منزله ی دس

ــر و معماری ــ نظريه هايی نو و، در همان حال، برآمده از  در هن

فرهنگ دينی و بومی.

امثال الکساندر و 

کريير از انسان روزگار 

ما می خواهند که به 

توانايی های خود در 

ساختن جهانی منسجم 

برای زندگی آرام توجه 

کنند؛ توانايی هايی که 

در طی هزاران سال 

زندگی انسان بر روی 

کره ي خاکی تا پيش 

از گسيختگی ناشی 

از مدرنيسم، در انواع 

ساخته های او، از جمله 

معماری، در همه جای 

جهان به ظهور رسيده بود

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ب د ا و  ــر  ـ ـــ  ـن ـــ  ١ه ٩ ٣


